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 چکیده

عنوان منطق استنباط، اگرچه در بستر فقه فردی به بلوغ و انسجام بالایی دست یافته است، اما با گسترش دامنه فقه دانش اصول فقه شیعه به
های ساختاری و نواقص محتوایی آن نمایان شده است. مسئله محوری این پژوهش آن است که آیا ، کاستی«اجتماعی نظامات»به 

ساز و تمدنی را دارد؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است گویی به مقتضیات پیچیده فقه نظامهای کنونی اصول فقه توان پاسخظرفیت
، خلأهای پنهان این دانش را آشکار کرده است. این پژوهش با روش «آوریآزمون تاب»ثابه یک مکه مواجهه با نظامات اجتماعی، به

های خرد، غفلت از عقل اجتماعی و فقدان دهد که اصول فقه موجود، به دلیل تمرکز بر گزارهتحلیلی و رویکرد انتقادی نشان می–توصیفی
رفت از این وضعیت، نه ها حاکی از آن است که برونشناختی است. یافتهشمنطق استنباط اهداف، در حل مسائل کلان دچار بحران رو

کند که در آن ممکن است. پژوهش حاضر الگویی را پیشنهاد می« تغییر پارادایم روشی»و افزودن فصول جدید، بلکه با « تورم مسائل»با 
تلفیق فقه، کلام و اخلاق، بستر ضروری برای پویایی فقه  ای و چندلایه ارتقا یافته و ضمناصول فقه از وضعیت خطی به ساختاری شبکه
 آورد.شیعه در مسیر تمدن نوین اسلامی را فراهم می

 یسازاصول، نظام یینقصان محتوا ،یدانش اصول فقه، توسعه دامنه فقه، فقه نظامات اجتماع: هاکلیدواژه
   .یفقه



 

 

 لیات و تبارشناسی مسئلهک

 مقدمه و طرح مسئله

فقه، به مثابه منطق حاکم بر عملیات استنباط و دستگاه معرفتی تولید فقه، همواره در کانون توجه اندیشمندان امامیه قرار داشته  دانش اصول
گویی آن به نیازهای متغیر فقاهت بوده است. با این حال، در است. تطور و تکامل این دانش در طول قرون، خود گواهی بر پویایی و پاسخ

شکل گرفته « پالایش زوائد»و « زداییتورم»شناسی و اصلاح این دانش، حول محور چارچوب فکری غالب در آسیب های اخیر،دهه
ثمر، همت خود را مصروف شناسایی و رویه و طرح مسائل غیرمرتبط یا کماست. بسیاری از اصولیون و محققان، با اذعان به گسترش بی

. این رویکرد، اگرچه در جای خود 1نش اصول را از کارآمدی و چابکی لازم انداخته استاند که به زعم ایشان، داحذف مباحثی کرده
تر را به حاشیه رانده است: مسئله ای، یک نقیصه بنیادین و چالشی به مراتب عمیقضروری و قابل تقدیر است، اما به نحو ناخواسته

دارد، نداشته باشد، کمتر نیست. « زیادی»گر بیشتر از توجه به آنچه اهمیتی ا« ندارد»در دانش اصول. توجه به آنچه یک دانش « نقصان»
برانگیز دست یافته، در مواجهه با یک گویی به مسائل فقه فردی به کمالی تحسینمسئله این است که اصول فقه موجود، که برای پاسخ

های جدی لفقه الاجتماعی و الحکومی(، دچار کاستی)ا« توسعه دامنه فقه به نظامات اجتماعی»ای در موضوع خود، یعنی تحول الگوواره
شناختی، ساختاری شود، بلکه ابعاد روشو بنیادین است. این نقصان، صرفاً به کمبود چند مسئله در فهرست مباحث اصولی خلاصه نمی

وظیفه مکلف در برابر فلان فعل »به دیگر بیان، هنگامی که فقه از پاسخ به سؤال  2گیرد.و در نهایت محتوایی این دانش را در بر می
کند، ابزارهای سنتی استنباط، حرکت می« ساختار مطلوب نظام اقتصادی یا قضایی اسلام چیست؟»به سمت پاسخ به سؤال « چیست؟

 دهند. اصول فقه رایج، فقیه را برای مهندسی یکرغم دقت و ظرافت، کارآمدی خود را برای حل مسائل کلان و نظام از دست میعلی
اجتماعی مبتنی بر شریعت، ابزار تحلیلی کافی در اختیار او قرار « نظام»کند، اما برای معماری یک خوبی تجهیز میحکم جزئی به

تأکید ورزد و این « یابینقصان»، بر ضرورت «زداییتورم»دهد. از این منظر، پژوهش حاضر در صدد است تا با گذار از گفتمان رایج نمی
های محتوایی پنهان در کالبد دانش اصول را آشکار ون بگذارد که توسعه دامنه فقاهت به عرصه نظامات، چگونه نقصانفرضیه را به آزم

 ساخته است.

 تبارشناسی بحث و پیشینه پژوهش

ش صورت های ارزشمندی برای توسعه این دانالبته دغدغه تحول و کارآمدسازی علم اصول، امری نوپدید نیست. در میان معاصران، تلاش
های بلندی در جهت تأسیس ، گام«اقتصادنا»و نظریه « منطقة الفراغ»گرفته است. شهید سید محمدباقر صدر )ره( با طرح مباحثی چون 

های . در دهه3فقه نظامات برداشت، هرچند فرصت آن را نیافت که اصول فقه متناسب با آن را به صورت یک دستگاه منسجم تدوین نماید
فقه و »ویژه در کتاب اند. آیت الله ابوالقاسم علیدوست در آثار متعدد خود، بهوهشگران حوزوی به این مهم پرداختهاخیر نیز، پژ
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در    4.، بر ضرورت بازنگری در جایگاه عناصری چون مصلحت و مقاصد شریعت در فرآیند استنباط تأکید ورزیده است«مصلحت
 ییجستارها»در کتاب  یخراسان یاله یعلاند. عرصه وارد شده نیبه ا عتیبا تمرکز بر مقاصد شر زین یگریپژوهشگران د ر،یاخ یهاسال

 یشناختروش یهاتیاستنباط پرداخته و محدود ندیمقاصد در فرآ گاهیجا یبه بررس ،یانتقاد-یلیتحل یکردیبا رو «عتیدر مقاصد شر
 یاصول یابزارها یبر لزوم ارتقا یساز مورد توجه قرار داده است. وو کاربست مصالح کلان و نظام میکشف، تعم دررا  یاصول فقه سنت

اصول فقه را  ییپژوهش حاضراست که نقصان محتوا هیراستا با فرضهم کرد،یرو نیدارد. ا دیتأک یبه فقه معاصر و تمدن ییپاسخگو یبرا
 5.کندیم یبررس یبه نظامات اجتماع قهدر مواجهه با توسعه دامنه ف

علم اصول « شناسیروش»تری به از سوی دیگر، پژوهشگرانی همچون حسنعلی اکبریان و محمدتقی وکیلی، به صورت مستقیم
با  7اند.این دسته از تحقیقات، آفات روشی مانند خلط میان براهین فلسفی و استدلالات اصولی را به نیکی شناسایی کرده 6اند.پرداخته

ها اند که آیا این روشبوده و کمتر به این پرسش پرداخته« گفتمانیدرون»شناسی عمدتاً آسیبها این حال، نقطه عزیمت این پژوهش
های موجود در زمین بازی کنند یا خیر. به عبارت دیگر، نقد ایشان بیشتر ناظر به عملکرد روشکفایت می« نظام»اساساً برای استنباط 

تر. در فضای علمی غربی نیز، اندیشمندانی ها در یک زمین بازی جدید و وسیعهای این روشردی است، نه ارزیابی قابلیتسنتی فقه ف
اند که چگونه فقه در دوره پیشامدرن با ساختارهای چون وائل حلاق به بررسی تطور تاریخی نهادهای حقوقی اسلام پرداخته و نشان داده

به منطق استنباط بوده « درون»شناختی، فاقد نگاهی از جامعه-های تاریخیاما این تحلیل 8ویا داشته است.اجتماعی زمان خود تعاملی پ
 دهند.ملت مدرن ارائه نمی-های دولتشناختی اصول فقه جهت مواجهه با چالشو راهکاری برای بازسازی روش

« توسعه موضوع فقه»مند، رابطه علیّ و معلولی میان ورت نظامرغم وجود آثار ارزشمند، خلأ یک پژوهش منسجم که به صبنابراین، علی
های موجود یا به را بکاود، همچنان محسوس است. پژوهش« آشکار شدن نقصان در سه ساحت روش، ساختار و محتوای اصول»و 

 یل کرده است.اند یا به نقد روشی، اما کمتر اثری این دو را به عنوان دو روی یک سکه تحلتوسعه محتوایی پرداخته

 نوآوری پژوهش

شود. این پژوهش صرفاً به دنبال افزودن چند مسئله جدید به فهرست مسائل نقطه تمایز و نوآوری اصلی این مقاله در همین نقطه آشکار می
بر « چارچوب فکری حاکم»تر از کمبود مسئله است؛ مشکل در علم اصول نیست، بلکه در صدد اثبات این مدعاست که مشکل، عمیق

بودن موضوعات فقهی بنا « فردمحور»فرض این دانش نهفته است. فرضیه تحقیق، آن است که ساختار و روش رایج در اصول فقه، بر پیش
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شده است. این دانش، برای تجزیه یک پدیده به اجزای اولیه و صدور حکم برای هر جزء، بسیار توانمند است، اما فاقد ابزار لازم برای 
 میان اجزای یک نظام اجتماعی است.« تأثیرات متقابل»و « برآیندها»، «سیستمی روابط»تحلیل 

تبیین ماهیت »از زوائد به نواقص؛ دوم، در « تغییر کانون بحث»بنابراین، نوآوری این پژوهش در سه لایه قابل تبیین است: نخست، در 
میان این نقصان و « برقراری پیوند علیّت»ی و روشی؛ و سوم، در نه به مثابه خلأ چند مسئله، بلکه به مثابه یک کاستی ساختار« نقصان

شناختی و ساختاری اصول های عمیق روشتحول بنیادین در قلمرو علم فقه. این مقاله نشان خواهد داد که تا زمانی که بازنگری در لایه
فقه حکمرانی( به کالبد آن، به مثابه نصب فقه صورت نگیرد، هرگونه تلاش برای افزودن مسائل جدید )مانند فقه محیط زیست یا 

های سطحی به همراه ای جز ناکارآمدی و تولید پاسخافزار قدیمی و ناسازگار خواهد بود که نتیجهافزارهای مدرن بر روی یک سختنرم
 نخواهد داشت.

 شناسی و مبانی نظریمفهوم

دهند و درک . این مفاهیم، شاکله نظری پژوهش را تشکیل میبرای ورود به بحث اصلی، تبیین دقیق اصطلاحات کلیدی ضروری است
 ها، از هرگونه ابهام در ادامه مسیر جلوگیری خواهد کرد.مشترک از آن

رود. زوائد، ناظر بر مباحثی است که یا فاقد ثمره به کار می« زوائد»در تقابل مفهومی با « نقصان». نقصان: در ادبیات این پژوهش، 1
فقدان ابزارها، قواعد و »افزاید. اما نقصان، به معنای ها به کارآمدی دانش میارتباطی با غایت علم اصول ندارند و حذف آناند یا فقهی

گویی به نیازهای جدید است. این یک کاستی کیفی و بنیادین است که ظرفیت دانش را برای پاسخ« ساختارهای لازم برای نیل به هدف
، یک نقصان روشی دیرینه است که در فقه فردی «حکمت»از « علت»ال، عدم ارائه ضابطه دقیق برای تفکیک سازد. به طور مثمحدود می

 شود.هاست، به یک بحران معرفتی تبدیل میگذاری بر اساس مصالح و حکمتقابل مدیریت بود، اما در فقه نظام که نیازمند قانون

سنخ »یک باب یا مسئله در فهرست مباحث اصول نیست. محتوا در اینجا، به معنای ، صرفاً نبودن «نقصان محتوایی». محتوا: مراد از ۲
است. اصول فقه موجود، سرشار از قواعد ناظر به فهم متن )مباحث الفاظ( و قواعد رفع تحیّر در مقام شک « قواعد و قضایای اصولی

روش استنباط از »، «کشف قضایای مبنایی حاکم بر یک نظام»، «های اجتماعیتحلیل پدیده»)اصول عملیه( است. اما از قواعد ناظر به 
 از قواعد.« سنخ»تهی است. نقصان محتوایی، یعنی خلأ این « الگوریتم حل تزاحم میان مصالح عامه»و « مقاصد شریعت

فراتر از جمع  یتیکل و هدفمند است که یبا روابط تعاملای از اجزای به هم پیوسته است . نظامات اجتماعی: نظام اجتماعی، مجموعه۳
( را بر عهده دارد و اصول فقه متناظر ییقضا ای یها )مانند نظام اقتصادکل نیا یبرا یساختار ی. فقه نظامات، ارائه الگوکندیم جادیاجزا ا

الله در کتاب مهم شمول الشریعة با حب دریح. استمغفول مانده  یکه در چارچوب فعل یرا فراهم کند امر« منطق استنباط نظام» دیبا
و لزوم  یحکومت-یاصول فقه در مواجهه با مسائل اجتماع یسنت کردیرو یهاتیگسترده دامنه شریعت و منطقة الفراغ، بر محدود یبررس

منطقة » هینظر ی( با واکاو۳۹۲و  ۳1۳تا  ۲۸4در صفحات  ژهیوکتاب )به نیدر ا سندهینو کرده است. دیتأک یاستنباط یتوسعه ابزارها
 یکاف یو حکومت یاجتماع ریمتغ یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا ییبه تنها یفقه یسنت یکردهایکه رو دهدیصدر، نشان م دیشه« الفراغ

 ،یحکومت اراتیو اخت یاستنباط یاز ابزارها داده است تا با استفاده اجازهامر  ی)فراغ(، به ول یمنطقه خال نیا ینیبشیبا پ عتیو شر ستندین



 

 

مواکبت با  یآن برا ییو توانا تیبلکه نشانه شمول عت،ینقص شر ینه به معنا کردیرو نی. ادیاداره جامعه وضع نما یلازم را برا نیقوان
  9است. یو مکان یتحولات زمان

 مبانی نظری؛ چیستی نقصان محتوایی در پرتو فقه نظامات

 فقه نظامات: گذار از موضوعات بسیطتحلیل ماهیت 

علم فقه رخ داده است، تحلیل « موضوع»در دانش اصول فقه، نخست باید دگردیسی بنیادینی را که در « نقصان محتوایی»برای درک عمیق 
مستحدثه نیست؛ بلکه سخن گوییم، مراد صرفاً افزایش کمیِ مسائل سخن می« نظامات اجتماعی»نمود. هنگامی که از توسعه دامنه فقه به 

است. در چارچوب فکری فقه فردی، موضوعات عمدتاً اموری جزئی، « های مجموعیکل»به « بسیط»از تغییر ماهیت موضوعات از 
« ارتباط»ها در مشخص و گسسته از یکدیگرند؛ مانند نماز، بیع یا طهارت. اما در فقه نظامات، با موضوعاتی روبرو هستیم که هویت آن

ای از احکام بیع و اجاره و ربا نیست؛ بلکه ساختاری هدفمند شود. نظام اقتصادی اسلام، صرفاً مجموعهبا سایر اجزا تعریف می« تعامل»و 
وجود حقیقی »گذارند. در اینجا، بحث از تنیده بر یکدیگر اثر میاست که در آن، توزیع ثروت، تولید، و مصرف در یک شبکه درهم

ای از افراد بدانیم )اصالت کند. اگر همانند دیدگاه برخی اندیشمندان، جامعه را صرفاً یک اعتبار و مجموعهایفا می نقشی کلیدی« جامعه
کند، اما چنانکه علامه طباطبایی با استناد به آیات قرآن کریم استدلال می 10فرد(، شاید بتوان با همان ابزارهای فقه فردی به سراغ آن رفت.

که شهید « روح اجتماعی»و « هویت جمعی»این  11تک افراد است.حقیقی، حیاتی مستقل و آثاری فراتر از آثار تک جامعه دارای وجودی
کند که فقه برای اقتضا می 13، و در تفاسیر معاصر نیز به عنوان مبنای وجود عینی جامعه پذیرفته شده است،12مطهری نیز بر آن تأکید دارد

 باشد.« احکام ساختار»بلکه به دنبال « م رفتار فرداحکا»اداره آن، نه فقط به دنبال 

 واکاوی نقصان محتوایی: فراتر از فقدان مسئله

خطاب به »فرض شود؛ اصول فقه موجود، که منطق فهم و استنباط شریعت است، عمدتاً بر اساس پیشجا آغاز میچالش اصلی از همین
انش ابزارهای دقیقی برای تحلیل وظایف فرد مکلف در برابر مولا دارد، اما وقتی این د 14)یا ایها الذین آمنوا( شکل گرفته است.« افراد

برای مثال،  15شوند.شود، ابزارهای موجود دچار لکنت میبه مثابه یک شخصیت حقوقی یا حقیقی می« جامعه»یا « دولت»موضوع حکم، 
متثال فردی است )ناتوانی فرد از انجام دو واجب(. اما در نظامات در اصول فقه، عمدتاً ناظر به تزاحم در مرحله ا« تزاحم»قواعد حاکم بر 

                                           
 ۲۸4ص ، 1، جشمول الشریعه  الله، حب 9

 .4۲ جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن،مصباح یزدی،  10
 .4/۹۶ تفسیر المیزان،طباطبایی،  11
 .۳۹، جامعه و تاریخمطهری،  12
 .۵۵، جامعه در قرآنجوادی آملی،  13
 1مائده:  14
15.Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 245    



 

 

طلبد، نه صرفاً تشخیص دهد که منطق دقیقی برای سنجش اهم و مهم در سطح کلان میرخ می« مصالح کلان»اجتماعی، تزاحم میان 
ها به یر، سیال و چندوجهی هستند و تقلیل آنعرفی. بنابراین، ماهیت فقه نظامات، مستلزم مواجهه با موضوعاتی است که دارای ابعاد متغ

 است.« نظام»موضوعات بسیط فقه فردی، نخستین خطای راهبردی است که ناشی از عدم درک صحیح ماهیت 

تر تبیین کرد. نقصان محتوایی در علم اصول، به معنای را دقیق« نقصان محتوایی»توان مفهوم با روشن شدن ماهیت موضوع، اکنون می
برای « عدم کفایت شبکه مفاهیم و قواعد»نیست که با افزودن آن مشکل حل شود؛ بلکه به معنای « دن یک فصل از کتابحذف ش»

اند )مانند ابهام در تفکیک علت و حکمت( و برخی حاصل مواجهه با های حکومتی است. برخی نواقص، تاریخیپشتیبانی از استنباط
 فقه نظامات تنگ است.« محتوای»اصول فقه برای « قالب»اینجا بدین معناست که دوران حکومت اسلامی. نقصان محتوایی در 

است. در فقه فردی، مکلف به دنبال انجام وظیفه « منطق کشف اهداف میانی»ترین نواقص محتوایی، فقدان به عنوان نمونه، یکی از جدی
های مختلف )اقتصاد، سیاست، فرهنگ( کشف عت را در حوزهشری« اهداف»سازی، فقیه باید بتواند و اسقاط تکلیف است؛ اما در نظام

دارد )آیا این « تنجیزی و تعذیری»ای چینش نماید که آن اهداف محقق شوند. اصول فقه رایج، بیشتر ماهیت کند و سپس احکام را به گونه
ت اقتصادی محقق شود؟(. این تغییر رویکرد )چگونه باید عمل کرد تا عدال« تدبیری و مدیریتی»کار حلال است یا حرام؟( و کمتر ماهیت 

ها در کتب اصولی خالی است. این قواعد اکنون جای آن، نیازمند قواعدی اصولی است که هم«کشف طرح و برنامه»به « کشف حکم»از 
شناسی، بلکه در تغییر ضوعرا نه فقط در مو« زمان و مکان»را تنظیم کنند، نقش « احکام متغیر»و « احکام ثابت»باید بتوانند رابطه میان 

نظام استنباط شده ارائه دهند. بنابراین، نقصان « کارآمدی»تر، معیاری برای سنجش ضریب اهمیت احکام تبیین نمایند و از همه مهم
قه فردی، مفاهیم را ندارد و فقیه ناچار است با واژگان ف« سازی برای نظامجمله»محتوایی یعنی اصول فقه فعلی، ادبیات و گرامر لازم برای 

 اجتماعی را بیان کند که نتیجه آن، لکنت زبان فقه در عرصه حکمرانی است.

 نقد رویکرد موجود در کاربست ادله

است. این مولفه، گلوگاه اصلی تبدیل منابع به فتواست. نقد « کیفیت استدلال و کاربست ادله»شناسی، گانه روشهای پنجیکی از مولفه
منجر « نقصان محتوایی»هستند که مستقیماً به « نقصان روشی»های فعلی استدلال، دچار یک آن است که روشبنیادین این پژوهش 

است. در این روش، فقیه برای پاسخ به یک مسئله حکومتی )مثلًا الگوی بانکداری اسلامی(، آن « گراتجزیه»شود. روش رایج، روش می
رود. فرض کند و برای هر جزء به صورت مستقل به سراغ ادله )آیات و روایات( میه میتر )عقود، شروط، ربا( تجزیرا به اجزای کوچک

خطای »بر این است که اگر تمام اجزا مشروع باشند، کل منظومه مشروع است. این همان خطای روشی است که در منطق نظامات به 
 مشهور است.« ترکیب

های التزامی و سیاقی ادله است. در این رویکرد، دلالت« مجموعی»و « ایشبکه»در مقابل، استنباط در فقه نظامات نیازمند رویکرد 
کنند. اصول فقه موجود، قواعد بسیار دقیقی برای فهم دلالت لفظی یک روایت واحد دارد های مطابقی پیدا میتر از دلالتنقشی پررنگ

است. « گیری کلانجهت»جهت کشف یک « ول صدها روایتبندی مدلجمع»)عام و خاص، مطلق و مقید(، اما فاقد قواعد مدون برای 
گوید؛ یعنی کشف مکتب ، از روش حرکت از روبنا به زیربنا سخن می«اقتصادنا»شناسی خود در کتاب برای مثال، شهید صدر در روش

هرچند مبانی نظری چنین استقرایی  لای احکام جزئی. اما این روش، در اصول فقه سنتی ما تئوریزه و قاعده مند نشده است؛اقتصادی از لابه



 

 

نداریم. ما اصولِ استنباطِ « اصولِ استنباطِ مکتب»نماید: ما نقصان محتوایی در اینجا رخ می 16ریزی شده است.در اصول فقه ایشان پی
ی شخصیه هستند، نتواند روح شود که فقیه در مواجهه با انبوهی از روایات که ظاهراً ناظر به قضایاحکمِ فرعی را داریم. این خلأ باعث می

به ادله است، « اینقطه»ها را که ناظر به اداره جامعه است، استخراج کند. بنابراین، کیفیت استدلال فعلی که مبتنی بر نگاه حاکم بر آن
 .شودهندسی نظام را ندارد و این یک نقیصه بزرگ در محتوای دانش اصول محسوب می« اشکال»و « خطوط»توانایی ترسیم 

 رابطه هویت معرفتی عالم و استنباط نظامات

شناختی باشد. این بحث که در فلسفه به عنوان یک مولفه روش« هویت و شخصیت عالم»شناسی دانش اصول، توجه به عنصر در آسیب
استدلال اصلی این  های مفسر(، در اصول فقه ما کمتر مورد توجه ساختاری قرار گرفته است.فهمای دارد )نقش پیشعلم جایگاه ویژه

فقیه نیز هست. اصول فقه، دانشی « گرفتهذهنیتِ شکل»اصول، تنها ناشی از نبودِ قواعد نیست، بلکه ناشی از « نقصان محتوایی»است که 
ویت ه»انتزاعی نیست که در خلاء شکل گرفته باشد؛ بلکه محصول تعامل ذهن فقها با متون دینی در بستر تاریخ است. اگر فقیهی دارای 

گاه ابزارهای اصولی را به گونه« فردگرا دهد که تنها پاسخگوی ای توسعه میباشد و دین را صرفاً راهکاری برای نجات شخصی بداند، ناخودآ
 همین نیاز باشد.

 . پیامدهای تسلط هویت فردگرایانه1

کند. فقیهی دهد و برخی را حذف میایره استنباط میکند که اجازه ورود برخی مسائل را به دعالم، مانند فیلتری عمل می« شاکله معرفتی»
« قضیه فی واقعه»ها را حمل بر سازی ندارد، در مواجهه با روایاتی که حاوی دستورات حکومتی پیامبر )ص( هستند، آنکه دغدغه نظام

اصول »های ه بخش عظیمی از ظرفیتشود کگرایانه، باعث میکند. این رویکرد تقلیل)مورد خاص غیرقابل تعمیم( یا احکام اخلاقی می
 برای تولید قواعد عام حکومتی معطل بماند.« فقه

 های تولید قواعد عام حکومتی. غفلت از ظرفیت۲

الحجج، که حضرت ثامنالسلام(، بقای دین و دنیا منوط به وجود ساختار مدیریت و حاکمیت است. چنانبیت )علیهمدر مکتب اهل
قِ … »فرمایند: هماالسلام( در تحلیلی عمیق از فلسفه امامت و ضرورت حکومت میالرضا )علیموسیبنعلی ةً مِنا الْفِرا جِدُ فِرْقا ا لاا نا إِنَّ

ینِ  مْرِ الدِّ هُمْ مِنْهُ فِي أا ا لاا بُدَّ لا ئِیسٍ لِما مٍ وا را یِّ اشُوا إِلاَّ بِقا قُوا وا عا لِ با ةً مِنا الْمِلا ا وا لاا مِلَّ نْیا اماً وا … … وا الدُّ هُمْ إِما لْ لا جْعا مْ یا وْ لا هُ لا نَّ ا أا  مِنْها
امُ... حْکا

ا
ةُ وا الْْ نَّ تِ السُّ را ینُ وا غُیِّ با الدِّ ها ةُ وا ذا تِ الْمِلَّ سا را دا عاً لا وْدا افِظاً مُسْتا مِیناً حا ماً أا یِّ ها را ها و ملتی از ملتما هیچ گروهی از گروه« قا

و از …  رده باشند، مگر با وجود سرپرست و رئیسی؛ چرا که در امور دین و دنیای خود به او ناگزیرندیابیم که باقی مانده و زندگی کنمی
داد، مسلماً آیین از بین دار و حافظی قرار نمیجمله دلایل دیگر این است که اگر خداوند برای آنان پیشوا، سرپرست، امانت

یّم»بنابراین، وقتی مبنای روایی بر ضرورت وجود  17ت ... .یافشد و سنت و احکام تغییر میرفت، دین نابود میمی )مدیر و « قا
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کید دارد، نادیده گرفتن آن در فرآیند اجتهاد، خلل ایجاد می کند. به عبارت دیگر، نقصان در سرپرست( برای حیات اجتماعی تأ
 شود.می« شدهدانش تولید »و در نهایت نقصان در « شناسیروش»، منجر به نقصان در « فاعل شناسا»

 . ضرورت تحول هویتی۳

طلاب رخ « سازیهویت»است. تا زمانی که در نظام آموزشی، تحولی در « شخصیت عالم»های اصلی روش، یکی از مولفه
تغییر نکند، حتی تزریق مسائل « فقیه معمار نظامات اجتماعی»به « فقیه پاسخگو به استفتائات فردی»ها از ندهد و ذهنیت آن

کتب اصول نیز کارساز نخواهد بود. چرا که این قواعد جدید، توسط ذهنیتی که ظرفیت پردازش نظام را ندارد، یا تحریف جدید به 
اصولیونی « بینینقصان در جهان»مانند. بنابراین، بخشی از نقصان محتوایی اصول فقه، بازتابی از شوند یا بلااستفاده میمی

بیش از پیش احساس « سازنگاه نظام»اند و ضرورت بازخوانی این میراث با کنندگان این دانش بودهاست که تدوین
  شود.می



 

 

 های ساختاری و روشی در مواجهه با نظاماتنمودهای عینی نقصان؛ چالش

بر واکاوی مبانی نظری و ماهیت فقه نظامات، ما را به این نتیجه رهنمون ساخت که چارچوب فکری حاکم بر اصول فقه موجود، عمدتاً 
علم اصول ردیابی « روش»و « ساختار»چرخد. حال زمان آن فرا رسیده است که این ناهماهنگی را در کالبد مدار استنباط احکام فردی می

کنیم. ادعای اصلی در این بخش آن است که نقصان مورد بحث، تنها یک خلأ تئوریک نیست، بلکه در معماری دانش و هندسه مباحث 
فعلی علم اصول، ظرفیت « ساختار»ای که حتی اگر فقیهی قصد استنباط نظامات اجتماعی را داشته باشد، گونههآن رسوب کرده است؛ ب

توان در چهار محور اساسی، کند. این انسداد ساختاری را میپذیرش و پردازش این مسائل جدید را ندارد و به مثابه یک نظام بسته عمل می
شناسی مسائل و منابع، و ار کشف قضایای مبنایی، ابهام در تمیز علت از حکمت، نارسایی در ماهیتمورد مداقه قرار داد: فقدان سازوک

 در نهایت، انجماد ساختاری در برابر الحاق قضایای جدید.

کارکردهای نهفته است. یکی از « کشف قضایای مبنایی»ترین نمود عینی نقصان، در ناتوانی ساختار فعلی برای نخستین و شاید بنیادین
« قواعد حاکم»دانسته شده است. در منطق فقه نظامات، ما نیازمند اصولی هستیم که بتواند « کشف قضایای مبنایی»اصلی ساختار علم، 

که در فقه فردی ممکن است تنها به عنوان « حفظ نظام»و « مصلحت عمومی»، «عدالت اجتماعی»بر نظام را کشف کند؛ قواعدی نظیر 
کنند. ساختار فعلی اصول یا در حاشیه مباحث تزاحم مطرح شوند، اما در فقه نظامات، نقش ستون فقرات استنباط را ایفا می عناوین ثانویه

منطقه »سامان یافته است، بابی مستقل برای تنقیح این مبانی ندارد. برای مثال، بحث از « حجت»و « الفاظ»فقه که عمدتاً بر محور 
که از مبانی استنباط احکام دولتی است، در کجای ساختار فعلی )مباحث الفاظ، ادله عقلیه، اصول « تی حاکماختیارات حکوم»یا « الفراغ

ها باعث شده است که فقیه در مقام استنباط نظام اقتصادی یا پراکندگی این مباحث و عدم تمرکز ساختاری بر آن 18گیرد؟عملیه( جای می
اصول باشد و ناچار شود در میانه فقه، به تأسیس اصل بپردازد. این در حالی است که یک  در« نظریه مبنایی منقح»سیاسی، فاقد یک 

های متغیر اجتماعی و نحوه دخالت زمان و مکان در ساختار کامل اصولی باید جایگاهی مشخص برای تبیین رابطه شریعت با واقعیت
در درون ساختار اصول است که نتیجه آن، حیرت فقیه در « لسفه فقهف»اجتهاد داشته باشد. فقدان این جایگاه، عملًا به معنای فقدان 

 مسائل تمدنی است.مواجهه با کلان

است. در فقه « علت از حکمت کیابهام در تفک»است، مسئله  یاصول راثیدر م یاز نقصان روش یملموس اریچالش که نمود بس نیدوم
. ستیبه ملاک تام حکم، مانع از امتثال ن یاصل بر تعبد است و عدم دسترس رایزا نباشد؛ زابهام چندان مشکل نیا دیشا ،یو عباد یفرد

علت »بدون درک  یسازاست. نظام یاتیملاک حکم، ح قیاست، فهم دق «یکارآمد»و « جامعه تیریمد»آن  هدفاما در فقه نظامات که 
مند کردنِ ساز، ضابطهفقه نظام یِ قطع یازهاینشیز پا یکیاست. در واقع،  رممکنیغ ،«یغالب یهاحکمت»آن از  زیاحکام و تما« تامه

و استحسانِ باطل  اسیرا از ورطه ق هیاست تا فق یبخشنانیاطم یابزارها و مجار ازمندیکه ن یندیاستکشاف ملاکات احکام است؛ فرآ
 رهنمون سازد. عیمندِ مقاصد و علل تشربرهاند و به کشف ضابطه
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کند،  کی( را تفکستیعلت )که حکم دائر مدار آن است( و حکمت )که حکم دائر مدار آن ن انیمرز م ق،یدق ینتواند با ابزار اصول هیفق اگر
است « ظلم»حرمت ربا معلول  ایآ ،ی. به عنوان نمونه، در مباحث مالشودیم یمستحدثه دچار فلج استنباط قیاحکام به مصاد میدر تعم

استکشاف  یبرا «ینیمند و عضابطه روش»مناط، هنوز  حیو تنق اسیدر باب ق قیدق یهافقه موجود، با وجود بحث صولاحکمت آن؟  ای
 جابیتوسعه دانش اصول ا کهیمهم غالباً به شمّ الفقاهه واگذار شده است؛ درحال نیملاکات در نصوص ارائه نکرده است و ا نیا یقطع

 نیا19شوند  نهیعلم نهاد نیمند در کالبد ابه صورت قاعده ،یلائو عق ینقل ،یعقل یهاوهیاز ش ماستکشاف ملاکات اع یهاوهیش کندیم
بر اساس  تواندیگذار نمقانون رایز شود؛یبحران م کیبه  لیو شفاف است، تبد حیصر یگذارقانون ازمندیخلأ در ساحت نظامات که ن

 کند. یکشور را طراح کی یتصاداحتمالات، ساختار اق ای اتیذوق

فرض نانوشته در بسیاری از مباحث اصولی آن است کند. پیشتحلیل می« گسسته»و « انتزاعی»را با ماهیتی سومین محور بحث مسائل 
و « تنیدهدرهم»هایی روبرو هستیم که قرار است پاسخگوی نیازهای فردی مکلف باشند. اما ماهیت مسائل در فقه تمدنی، که ما با گزاره

ای مواجهیم که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و تربیتی آن قابل شود، با مسئلهمی« می پیشرفتالگوی اسلا»است. وقتی صحبت از « ایشبکه»
شود. از سوی دیگر، ، دچار ناتوانی می«کلّیت»دارد، در مواجهه با این « تجزیه مسائل»شناسی فعلی که عادت به تفکیک نیستند. روش

متمرکز است. در حالی که برای استنباط نظامات، خبر « ر واحدحجیت خب»، چارچوب فکری فعلی عمدتاً بر «سنخ منابع»در بحث 
به عنوان محور « رویکرد قرآنی»و « تواتر اجمالی»، «تواتر معنوی»الصدور است( به تنهایی کافی نیست و نیاز به واحد )که ظنّی

تر از بحث پیرامون روایات و بسیار نحیف)قرآن( به عنوان منبع اول، « کتاب»متأسفانه در ساختار فعلی، بحث از  20سازی است.منظومه
« سنت قطعیه»و « محکمات کتاب»شود که فقه نظامات که باید مبتنی بر ، باعث می«نقصان در توازن منابع»تعارض اخبار است. این 

تفسیر »دی برای باشد، گاهی در پیچ و خم روایات متعارض جزئی گرفتار شود و از ترسیم خطوط کلی باز بماند. اصول فقه باید قواع
ای از آیات و روایات پراکنده، یک توان از مجموعهیعنی باید بیاموزد چگونه می«. ایتفسیر گزاره»منابع ارائه دهد، نه صرفاً « ساختاری

 استخراج کرد؛ مهارتی که جای آن در مباحثی آموزشی و پژوهشی اصول خالی است.« مدل»

بندی است. نگاهی به فهرست« الحاق قضایای جدید»در برابر « انجماد ساختاری»ود نقصان، در نهایت، چهارمین و شاید آشکارترین نم
دهد که این ساختارها بر اساس منطق خاصی )مانند کتب اصولی مشهور )مانند کفایه یا رسائل و حتی حلقات شهید صدر( نشان می

فقه »اگر امروز بخواهیم مبحث  2122گذارند.ب جدید باقی نمیاند که جایی برای افزودن ابوامراحل حکم یا حالات مکلف( بسته شده
)تقنین( را به اصول اضافه کنیم، آن را در کدام باب باید گنجاند؟ آیا در مباحث الفاظ است؟ در حجیت ظواهر است؟ یا در « گذاریقانون

وجود دارند. ساختار فعلی، شبیه ساختمانی است های مبندیباب تعادل و تراجیح؟ حقیقت آن است که این مباحث، ماهیتی فراتر از دسته
دهد. زند یا آن را در راهروها )ملحقات و حواشی( جای میهایش پر شده و هر مهمان جدید )مسئله مستحدثه حاکمیتی( را پس میکه اتاق

، «تزاحم مصالح کلان» ، و«قلمرو حکم حکومتی»)که در اداره نظامات مدرن حیاتی است(، « حجیت آراء کارشناسی»مباحثی نظیر 
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شود که مسائل جدید، هویت نویسی بر فصول قدیم. این انسداد ساختاری باعث میهستند، نه حاشیه« تأسیس فصول جدید»نیازمند 
است و برای « ایستا»تر، مهندسی فعلی علم اصول، اصولی پیدا نکنند و فقه نظامات از پشتیبانی تئوریک محروم بماند. به تعبیر دقیق

 تحولات اجتماعی طراحی نشده است.« پویایی»

کنند. نیستند؛ بلکه موانعی کاملًا عملیاتی هستند که فرآیند استنباط نظام از دین را مختل می های مورد ادعا، صرفاً انتقاداتی انتزاعینقصان
« ساعت»روست که ابزارهایش برای تعمیر ابزاری )اصول فقه( روبپردازی کند، با جعبهنظریه« دولت اسلامی»خواهد برای فقیهی که می

)نظامات کلان اجتماعی(. عدم تفکیک علت از حکمت، فقدان جایگاه « نیروگاه»اند، نه برای طراحی )احکام دقیق فردی( طراحی شده
اصول فقه « محتوای» دهند تاگرا به منابع و ساختار بسته و غیرقابل توسعه، همگی دست به دست هم میبرای قضایای مبنایی، نگاه تجزیه

فرض جدی نمایند. عبور از این وضعیت، نیازمند بازتعریف ساختار اصول با پیش« نقصان»را نسبت به نیازهای زمانه دچار 
نیاز هرگونه تحول در فقه و است، نه صرفاً افزودن چند مسئله به ساختار پیشین. این تغییر ریل، پیش« سازینظام»و « محوریجامعه»

  ی به نیازهای تمدنی جهان اسلام است.پاسخگوی



 

 

 های نوین در دانش اصولالگوی مطلوب ساختاری و افق

 های دینیترسیم هندسه مطلوب: اصول فقه به مثابه معماری دانش

که های ساختاری دانش اصول در مواجهه با فقه نظامات، اکنون زمان آن فرا رسیده است پس از واکاوی عمیق نواقص محتوایی و چالش
بپردازیم. بر اساس مباحث مطرح شده، ساختار یک علم تنها فهرستی از ابواب نیست، « الگوی مطلوب»طرحی نو دراندازیم و به ترسیم 

را بر عهده دارد. الگوی پیشنهادی ما برای « تبیین هندسه معرفتی»و « پالایش علم»، «دهی به پژوهشجهت»بلکه کارکردهای حیاتی نظیر 
است که در آن، اصول فقه نه « ایچندلایه و شبکه»بعدی )الفاظ و حجت( به ساختاری بست فعلی، گذار از ساختار تکنرفت از ببرون

 23های گوناگون باشد.در ساحت« منطق فهم دین»تنها قواعد استنباط حکم فرعی، بلکه 

در کارکرد «. کشف رابطه میان علوم»و دوم « ش علومپالای»در این الگوی مطلوب، علم اصول باید دو کارکرد اساسی را احیا کند: نخست 
ای در استنباط نظامات نخست، ساختار جدید باید به مثابه یک فیلتر هوشمند عمل کند؛ مباحثی که صرفاً تمرین ذهنی هستند و ثمره

شناسی مغفول مانده )نظیر جامعه ندارند )مانند برخی تدقیقات غیرضروری در مباحث الفاظ( را غربال کرده و در مقابل، مبادی تصدیقیِ 
و « ملات»در کارکرد دوم، اصول فقه باید نقش  24معرفت دینی یا فلسفه حقوق اسلام( را به درون حصار علم اصول وارد نماید.

ها( قی )ارزشهای اخلاهای کلامی )عدل الهی(، گزارهمیان آجرهای علوم اسلامی را ایفا کند. در فقه نظامات، ما با گزاره« پیونددهنده»
های فقهی )بایدها( روبرو هستیم. ساختار فعلی اصول، نسبت خود را با کلام و اخلاق مسکوت گذاشته است. اما در ساختار و گزاره

تواند از یک گزاره کلامی، یک گشوده شود تا فقیه بداند چگونه می« قواعد ترابط»یا « منطق تلفیق»مطلوب، باید بابی تحت عنوان مثلا 
بنابراین، ساختار مطلوب پیشنهادی، ساختاری است که در آن  25ساز )مانند نفی سبیل یا عدالت توزیعی( استخراج کند.ده فقهیِ نظامقاع

« هاروش»شوند و نیز می« سیره عقلا در حکمرانی»و « عقل اجتماعی»محدود به ادله اربعه با قرائت فردی نیستند، بلکه شامل « منابع»
 26یابند.ارتقا می« های حاکمیتی و جریانیتحلیل»ی لفظی فراتر رفته و به هانیز از دلالت

 رفت: تغییر چارچوب فکریراهکار برون

مسائل جدید به انتهای کتب موجود نیست. « افزودن مکانیکی»اصول فقه، « نقصان محتوایی»باید به صراحت اعلام کرد که راهکار درمان 
ضمیمه شود، در حالی که مبانی معرفتیِ فصولِ پیشین بر « کفایه»یا « رسائل»به انتهای کتاب « هفقه الحکوم»اینکه فصلی تحت عنوان 

راه  27نقد شده است.« الحاق نامتجانس»کند که به عنوان چیده شده است، نوعی ناهمخوانی حاکمیتی ایجاد می« اصالت فرد»اساس 

                                           
 .۳۲،منطق فقه و فقه نظامات مبلغی، 23
 .۳۷-۳۵،منطق فقه و فقه نظاماتمبلغی،  24
 .۵4-۵۰،فقه و عقلعلیدوست،  25
 .۹۲-۸۹،فقه و عقلعلیدوست،  26
 .1۰۷-1۰۵،الاسلام یقود الحیاةصدر،  27



 

 

است. « نگرانگاه کل»به « گرانگاه تجزیه»پارادایم به معنای چرخش از است. این تغییر « چارچوب فکری روشی »حل نهایی، تغییر در 
 28است.« نظام»نیست، بلکه « گزاره»در چارچوب فکری جدید، واحد مطالعه فقیه، 

 گونه که دراست. همان« هویت و شخصیت عالم»این تحول بنیادین بیش و پیش از آنکه نیازمند تغییر در کتب باشد، نیازمند تغییر در 
مسئول بداند، ابزارش نیز متناسب با همین « خداوند و مکلف فردی»خود را تنها در برابر « فقیه»های پیشین بحث شد، تا زمانی که بخش

گاه احساس فقر ابزاری « راهبر جامعه»و « مهندس تمدن»گیرد. اما اگر هویت فقیه به مثابه مسئولیت شکل می بازتعریف شود، او ناخودآ
« تربیت مجتهد»دست به تولید قواعد جدید خواهد زد. بنابراین، پیشنهاد راهبردی ما این است که نظام آموزشی حوزه، فرآیند خواهد کرد و 

خلق »های فقیهی که در دوران تحصیل، با پیچیدگی 29تغییر دهد.« نظام محور»و « مسئله محور»به « متن محور»و « حافظه محور»را از 
ی سنتی به سراغ استنباط برود. او انگارهتواند با ابزارهای سادهدرگیر شده باشد، دیگر نمی« مدیریت شهری»و « المللروابط بین»، «پول

را نه یک بدعت، بلکه لازمه اجرای « حکم حکومتی»را نه یک استثنا، بلکه یک قاعده جاری بداند و « مصلحت»نیازمند اصولی است که 
 30شریعت در عصر غیبت تلقی کند.

 آوری اصوله فرضیه پژوهش: نظامات به مثابه آزمون تابپاسخ ب

های پنهانی از توسعه دامنه فقه به نظامات اجتماعی، منجر به آشکار شدن لایه»ای مطرح شد مبنی بر اینکه در ابتدای این نوشتار، فرضیه
توان با قاطعیت این فرضیه را خش، میاکنون و پس از طی مسیر استدلالی در سه ب«. نقصان محتوایی در دانش اصول فقه شده است

کرد، کارآمد و بسنده به نظر بازی می« فقه فردی»شده دانست. استدلال ما نشان داد که اصول فقه موجود، تا زمانی که در زمین اثبات
ه بودند و پاسخگو نیز رسید؛ زیرا ابزارهای آن )عام و خاص، مطلق و مقید، اصول عملیه( برای حل مسائل خرد و انتزاعی طراحی شدمی

 31های آن نمایان شد.ها و شکافبر دوش این سازه قرار گرفت، ترک« بارِ سنگینِ نظامات»بودند. اما به محض اینکه 

و عدم تبیین « درک وجود حقیقی جامعه»، ناتوانی در «منطق استنباط اهداف»، فقدان «علت و حکمت»ما دریافتیم که ابهام در تفکیک 
بودند، اما در فقه نظامات تبدیل به « قابل اغماض»یا « پنهان»، همگی نواقصی بودند که در فقه فردی «ثابت و متغیر رابطه احکام»
را ایفا کرد. این آزمون نشان « آوری آزمون تاب »شدند. بنابراین، فقه نظامات برای دانش اصول، نقش یک « شناختیهای روشبحران»

گیریِ قواعدِ آن، رو به سوی فردیت است. اثبات این است؛ یعنی جهت« دارینقصان جهت»نوعی  داد که محتوای فعلی اصول، دچار
خارج « های سنتیکمالِ مطلقِ روش»شود، زیرا ما را از توهم افزایی در فلسفه اصول فقه محسوب میفرضیه، دستاوردی بزرگ برای دانش

 32کند.عقلی برای حفظ حیات و پویایی فقه شیعه معرفی میکرده و ضرورت بازنگری را نه یک بدعت، بلکه یک ضرورت 
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 گیری نهایینتیجه

های متنی است که در طول قرون متمادی صیقل های عقلی و موشکافیبها از دقتفرجام سخن آنکه، دانش اصول فقه شیعه، میراثی گران
های جدیدی ز که انقلاب اسلامی و نیازهای تمدنی بشر، افقیافته است. با این حال، تعظیم این میراث به معنای توقف در آن نیست. امرو

در علم اصول، جفایی در حق فقه و جامعه است. این « مسائل فرضی»و « ایادبیات مدرسه»اند، اکتفا به را پیش روی شریعت گشوده
« منطقِ مواجهه با نظام»کمبود  نشان داد که چالش اصلی ما، کمبود مسئله نیست، بلکه« نقصان محتوایی»پژوهش با واکاوی مفهوم 

 33است.

است. ما نیازمند تدوین متون آموزشی جدیدی « سازنظام»های علمیه، بازخوانی انتقادی میراث اصولی با عینک ضرورت امروز حوزه
« های زمانهپرسش»های تمدنی نیز جاری باشد. علومی که نتوانند خود را با ها، ضمن حفظ اتقان فنی جواهری، دغدغههستیم که در آن

های تاریخ علم خواهند بود. امید است که این نوشتار، گامی کوچک اما مؤثر در جهت بیدار کردن تطبیق دهند، محکوم به انزوا در موزه
ین اسلامی باشد؛ تمدنی که فدر دانش اصول و آماده« تکانیخانه»ها برای وجدان علمی حوزه قه سازی آن برای ایفای نقش در تمدن نو

 34افزار اداره جامعه است.در آن، نه فقط راهنمای عمل فردی، بلکه نرم
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